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میبدی : خلاصه ای از داستان استخدام در فرودگاه را در برنامه قبل بفرمائید و در ادامه ماجرا . 
نوری علا : امشب ادامه داستان استخدام در دایره اطلاعات فرودگاه را بپردازیم . آقای ذاکری که رئیس دفتر دانشکده ادبیات بود به من گفت که رئیس کل هواپیمایی کشوری در کنکور همشاگرد تو شده و چون نمی خواهد بیاید سرکلاس از من خواسته یک دانشجوی معتمدی را با او آشنا کنم که هفته ای یکبار برود و به او توضیح بدهد که در جریان کلاس چه گذشته و در قبالش آن شخص را استخدام می کند . که بنده هم پذیرفتم و رفتم آنجا به دیدار ایشان و ایشان مرا سپرد به دست رئیس فرودگاه مهرآباد ایشان هم مرا سپرد دست رئیس دایره اطلاعات و ما شدیم کارمند دایره اطلاعات ، یک ماهی هم گه گذشت دیدم خبری از حقوق نیست به رئیس گفتم جریان چیه بالاخره ما حقوق داریم یا نه و چقدر است . گفت من نمی دانم بروم از بالا بپرسم بیام بعد گفت شما برو در فرودگاه قلعه مرغی حسابداری آنجا حقوقت را پرداخت می کنند که بنده بلند شدم رفتم آنجا و در آنجا یک آقای مسنی بود که رئیس حسابداری بود من که رفتم و گفتم من اسماعیل نوری علا هستم و از دایره اطلاعات آمدم یک مرتبه منفجره شد که آقا اینها به من بودجه نمی دهند پول نمی دهند ولی آدم می فرستند که باید استخدام کنم من از کجا بیاروم و طوری که انگار من مقصر هستم من هم گفتم اگر که نیستش بفرمائید من بروم گفت نه خیر آقا باید فکری بکنیم و بعد تامل کرد و گفت فکری به نظرم رسید ما تنها پولی که داریم بودجه خرید وسایل است بنابراین ما باید از آن محل به شما حقوق بدهیم . گفتم باشه .  پس فردا بروید قسمت حسابداری آنجایی که باجه پول دادن بود حقوقتان بروید بگیرید . بنده رفتم آنجا کسی که پشت گیشه نشسته بود کاغذی را گذاشت جلوی من گفت امضاء کن و من کاغذ را نگاه کردم دیدم یک سری اقلام نوشته مثلا 3 عدد جارو به مبلغ اینقدر تومان یک عدد اسماعیل نوری علا به مبلغ 600 تومان ما فهیمدیم جزو اشیا شدیم و حقوق 600 تومان ما را قرار شد به ما بدهند بدین ترتیب ما صاحب شغل و حقوق شدم و خوب یک جانی گرفتم آن موقع من پدرم به زحمت ماهی صد تومان به من می داد واقعا فقط خرج ایاب و ذهاب من به دانشگاه و خرید کتاب می شد و با این 600 تومان دست و بالم باز شد و اولین کاری کردم این بود که رفتم با نادر ابراهیمی نشستیم صحبت کردیم گفتیم بیائیم از دوستان دیگری که توان دارند بخواهیم نفری صد تومان بگذارند و ما ماهی یک کتاب چاپ کنیم که این شد مساله ایجاد انتشارات طرفه و ما توانستیم هفت یا هشت کتاب به این ترتیب منتشر بکنیم و در عین حال اساسا انتشارات طرفه شد مرکز موج نوی هنر و شعر ایران . در مورد مکان اول جایی را نداشتیم و من نادر ابراهیمی دوست دو سه تا نقاش بودیم آقای روئین پاکباز بود محمدرضا جودت بود مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر بعدی بود اینها برای خودشان تالاری داستند که نمایشگاه نقاشی بود و اینها دوست داشتند یک سری کتاب راجع به نقاشی و معماری منتشر بکنند و من و نادر رفته بودیم آنجا و گفتیم ما حاضریم این کار را بکنیم و در نتیجه مثلا اینها می گفتند ما کتابی می خواهیم راجع به اکسپرسیونیسم ، من می رفتم به کتابخانه ایران انگلیس و کتابهای مربوط به این قضیه را پیدا می کردم بعد نادر می آمد خانه ما می نشستیم و من در اطاق قدم می زدم متن را می خواندم و نادر هم می نوشت خیلی هم خوش خط بود . بعد که انتشارات طرفه را تشکیل دادیم آقای جودت به ما گفت شما اگر موافق باشید می توانیم جایی را بگیریم نصف مال شما نصف مال ما باشد ما هم گفتیم باشد این بود سر خیابان قوام السلطنه شمال آن که می خورد به نادری در آنجا یک آپارتمانی را گرفتیم ده دوازده نفر ما بودیم هفت یا هشت نفر هم آنها بودند دیگه نشستیم آنجا و شستیم و جارو کردیم دیوارها را رنگ کردیم خوب آن بچه ها هم همه نقاش و معمار خوش سلیقه دیوار ها را تزئین کردند با گونی آورده بودند بعنوان کاغذ دیواری می چسباندند خیلی آوانگارد عمل می کردند دیگه انجا شده بود پاتوق ما یعنی اینکه شبها اول می رفتیم داخل دفتر طرفه یا تالار ایران می نشستیم گپ می زدیم آخر شب که می شد می رفتیم کافه نادری اما خوب شغلی که به من در فرودگاه داده بودند مشکلش این بود که سه شیفت داشت من چون دانشگاه می رفتم تقاضا کردم مرا بگذارند شیفت شب . بنابراین من با اتوبوس فرودگاه از شهر سوار می شدم می آمدم به فرودگاه ساعت 7 شیفت من آغاز می شد و تا 7 صبح من باید در آن دایره اطلاعات می نشستم و جواب مردم را می دادم البته در هر شیفتی دو نفر در دایره اطلاعات کار می کردند که یکی از کسانی که از همان 50 سال پیش باقی ماند و هنوز هم با هم ارتباط داریم آقای رضا امانی است که شما می شناسید که من یادم است در برنامه های تلویزیون شما چند بار بعنوان متخصص امنیتی آوردینش او در واقع متخصص امنیت پرواز هواپیما بود و الان هم در آریزونا زندگی می کند گاهی باهم صحبت می کنیم یکی از خاطراتی دارم این است که معمولا فرودگاه مهرآباد تمام پروازهاش از ساعت 6 بعد از ظهر شروع می شد و 12 تمام می شد دیگه از 12 تا 6 صبح فرودگاه خلوت بود هیچ پرنده پر نمی زد مردم هم 
می رفتند خانه هاشان و در نتیجه ما دونفر آنجا نشسته بودیم وسط فرودگاه بیکار بودیم و کتاب می خواندیم بعد یواش یواش اینطور قرار گذاشتند بچه ها با هم که از 12 به بعد را بیایند نصف بکنند سه ساعت یکی برود بخوابد و سه ساعت یکی دیگه بخوابد . پرواز ها هم 12 تمام می شد بعد دو مرتبه مثلا آریانا می آمد آن یک نفری که در دایره بود می توانست قضیه را تمشیت بدهد و شلوغ نبود ولی ساعت شش و نیم یا 7 که می شد دومرتبه فرودگاه کاملا شلوغ می شد این را به این خاطر می گویم که می گویند هیچ کس نیست که در زندگی خبر مرگ پریزیدنت کندی را شنیده باشد و یادش نیاد که کجا این خبر را شنیده ، این یک اصطلاحی است که می گویند در مورد من هم این صدق می کند برای اینکه خاطرم هست که من و آقای رضای امانی کشیک داشتیم و بعد وقتی که فرودگاه خلوت شد من گفتم می روم بخوابم خواب ما هم البته خیلی خنده دار بود برای اینکه آنجا اطاق و تخت نبود یک پتویی که یکی از این بچه ها آورده بود پله های فرودگاه که زیرش واکسی و این حرفها بود که روزها کار می کردند شب ها تعطیل 
می شد ما می رفتیم پتو را می انداختیم آنجا و می خوابیدیم اگر هم که تابستان بود می رفتیم روی پشت بام فرودگاه همان سقفی که فرود آمد و می خوابیدیم و طوری هم عادت کرده بودیم که خوب این هواپیماها  می خواستند بنشینند درست از روی صورت آمدم رد می شدند ولی ما می توانستیم بخوابیم به هرحال من یادم است که غرق خواب بودم زیر پله ها در کنار دستگاه واکسی که دیدم که رضای امانی آمده مرا تکان می دهد نوری علا پاشو من هم هراسان پاشدم گفتم چی شده گفت پریزیدنت کندی را کشتند و این در ذهن من همینطور ماند در سال 1963 بود . این فرودگاه برای من در ورودی یک جهان عجیبی بود و آدمی که رفته بود دبیرستان و بعد رفته بود به دانشگاه یهو پرتاب شده بود به یک چهار راه حوادثی که انواع و اقسام آدمها می آمدند و می رفتند و خوب اگر خاطراتان باشد ما وقتی وارد فرودگاه می شدیم در دست را قسمتی بود که هواپیمایی ها غرفه های خودشان را داشتند مردم چمدان خود را 
می دادند و بعد می رفتند از یک دری که این طرفش فروشگاه خاویار بود و این طرفش اداره پلیس وارد سالن ترانزیت می شدند و از آنجا سوار هواپیما می شدند و در دیگر قسمت فرودگاه هم پستخانه و رستوران داشتیم و آدم هایی که در اینجا کار می کردند واقعا آدمهای متنوعی بودند هر کدام عالم خودشان را داشتند و از عالم خودشان خبر می آوردند بخصوص وقتی فرودگاه خلوت می شد مثلا یک سروان مقدس بود که در پلیس فرودگاه کار می کرد این می آمد می نشست کنار ما مثلا راجع به مسائل مبتلا به پلیسها صحبت می کرد بعد کارمندان پست می آمدند حرفهای خودشان را داشتند و از جمله مامور سازمان امنیت که اسمش یادم رفته آدمی بسیار گنده تنومند با چشمان خیلی شروری بود نمی دانم مخصوصا انتخاب کرده بودند یا اتفاقا اینجوری شده بود به طوری که همه بچه ها خوششان نیم آمد که زیاد باهاش درگیر بشوند و این هم گاهی می آمد می نشست پهلوی ما ولی فقط سئوال می کرد راجع به هیچ چیزی او اطلاع نمی داد دو تا خاطره از او در ذهن من ثبت شد یکی روزی بود که رفرراندوم ششم بهمن انجام می شد و این تیکه که خدمتان عرض می کنم من در خاطراتم نوشته بودم و کسی ادعا کرد من دروغ 
می گویم اینجوری بود این دایره اطلاعاتی که گذاشته بودند دوتا صندوق آورده بودند گذاشتند آنجا با یک مقدار ورقه رای و روی یکی از صندوق ها نوشته بودند نه روی یک صندوق هم نوشته بودند آری و بنابراین رای گیری مخفی نبود آدم که می خواست برود رای بدهد باید رای خودش را می انداخت داخلی یکی از این صندوق ها و بعدا که من این را نوشتم در جایی یکی دو نفر گفتند چنین چیزی نمی تونست باشد و ممکن نیست من اینقدر در یوتیوب گشتم که بالاخره فیلم همان صحنه را پیدا کردم که این دو صندوقها آنجا هستند بعد یادم است که این مامور سازمان امنیت آمده بود کنار این دوتا صندوق تکیه داده بود به این میز فرودگاه و نگاه می کرد به من گفت نمی خواهی رای بدهی من هم از سر شوخی رفتم یک ورقه رای برداشتم رفتم طرف صندوق نه که بندازم داخل مچ دستم را گرفت گفت مگه می شه رای منفی داد به این مساله من هم گفتم شوخی کردم و قضیه حل شد رفت . می خواستم ببینم این چه عکس العملی نشان می دهد . 
میبدی : .واقعا می خواستید جواب نه بدهید ؟
نوری علا : اتفاقا من از روز اول موافق این انقلاب سفید بودم به نظر من انقلاب سفید روی پیشنهاد خلیل ملکی به پادشاه ، موادش مشخص شد و خلیل ملکی خیلی معتقد بود به اینکه اصلاحات ارضی می تواند چهره جامعه شناختی جامعه ما را عوض بکند و من هیچ مخالفتی با آن نداشتم حالا کاری ندارم بعدا این چگونه انجام شد و به چه 
خنس هایی برخورد . مشکل ما به نظر من همانطور که در ایام جوانی جلو می آمدم و بعد رفتم کارمند سازمان برنامه شدم چیزی که من مرتب می دیدم این بود که همواره ما پاسخ های بلافاصله به مسائل بلافاصله می دادیم هیچ وقت اهل بلند مدت فکر کردن نبودیم و عواقب کار را دقیق نمی سنجیدیم به نظر من اصلاحات ارضی یک ایده بسیار درخشانی بود و صاحب زمین کردن دهقانان اما چون پشت بندش را فکر نکرده بودند به نظر من که خودم با چشم خودم شاهد بودم بعنوان کارمند سازمان برنامه که چگونه روستاها رفته رفته متروک شدند و روستائیان آمدند حاشیه نشین حلبی آباد شهر شدند و به نظر من در واقع انقلاب خمینی را آنها بودند که همراهی کردند طبقه متوسط درست است که رفت در خیابان علیه شاه تظاهرات کرد ولی آنهایی که سینه سپهر کردند و از گلوله 
نمی ترسیدند همین دهاتی هایی بودند که آمده بودند به شهر و در حلبی آباد ها زندگی می کردند .
میبدی : درهم ریختن بافت سنتی به زیان حکومت تمام شد ؟
نوری علا : به زیانش تمام شد برای اینکه فکر نکردند می خواهند چکار بکنند ارباب بذر را به آنها می داد و خیلی کارها برای آنها انجام می داد روی یک سیستم سنتی ولی شما وقتی که ارباب را بر می دارید و بانک کشاورزی را می گذارید جاش با آن بوروکراسی و دیوانسالاری عجیب غریب ایران خوب این کار نمی کند و دهات می سوزند
می دانیم قنات را باید لایروبی کرد اگر لایروبی  نشود این باریکه آب نمی آید به ده در نتیجه مزارع می سوزد و دسته دسته دهقانان می آمدند به شهر نمونه اش همین سریالی که آقای صیاد می ساخت . به هرخال صمد نمونه چنین دهاتی بود .
میبدی : آقای نوری علا اسم چند نفر آوردید مثلا نظر نادر ابراهیمی راجع به مواد انقلاب سفید چه بود ؟ اسم مهندس موسوی را هم آوردید که در گروه طرفه رفت و آمد داشت و همکاری داشت آن زمان هم مهندس موسوی گرایشات مذهبی داشت ؟ و جز ایشان افراد دیگری بودند که این گرایشات را داشته باشند ؟
نوری علا : نه من یادم نیست که نظر نادر چه بود . بله مهندس موسوی شدیدا گرایشات مذهبی داشت و خاطرم نیست که کس دیگری این گرایشات را داشت . آقای موسوی با آن نقاش ها کار می کرد خوشان یک آتلیه جدایی داشتند که بعدا خیلی از کسانی که با علی شریعتی کار می کردند از دل آن آتلیه آمده بودند ولی آقای میرحسین در این رابطه که با تالار ایران و انتشارات طرفه  داشت فقط حضور فیزیکی داشت و از مالکان آن تالار بود ولی اصل فعالیتش کارهای مبارزاتی مذهبی را در آن آتلیه خودشان انجام می دادند که من الان اسمش یادم رفته که چه
 آتلیه ای بود .
میبدی : بعد از انقلاب که آقای میرحسین نخست وزیر شد هیچ وسوسه شدید بروید ایشان را ببینید ؟
نوری علا : نه اصلا ، اولا که من زیاد در ایران نماندم که آقای موسوی نخست وزیر بشود آن موقع اوایل انقلاب 
می دانید رفت در حزب جمهوری اسلامی را درست کردند و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی شد و از آن مسلمانان دو آتیشه بود که همینطور که می خواست بزند و ببندد و بگیرد همه حرفها در نتیجه دیگر رغبتی نمانده بود بخواهم بروم و کاری نداشتم .
می خواستم بگویم چگونه شد بعد از سه سال کار کردن در فرودگاه مهرآباد تصمیم گرفتم از فرودگاه بیام بیرون در سال 1343 من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم بعنوان لیسانس زبان انگلیسی چون از اول هم عشقم بود بروم معلم بشوم بلافاصله رفتم در دانشسرای عالی اسم نوشتم که یک دوره یکساله تربیت معلم را ببینم و بروم معلم انگلیسی بشوم بنابراین همچین دلم به فرودگاه مهرآباد نبود تا اینکه یک شب اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتم از فردا دیگر به فرودگاه نروم آن موقعه ای بود که تابستانی بود که عده زیادی از دانشجویانی که در خارج درس
 می خواندند بر می گشتند می آمدند به ایران و شبها پان امریکن و سایر پرواز ها می آمدند اینها پر از دانشجویی بودند که از خارج می آمدند و خانواده های این دانشجو ها همه می آمدند و دیگر داخل فرودگاه آدمها عین ساردین به هم چسبیده بودند وقتی که بچه ها می آمدند در یکی از شبها که کشیک من بود این مامور سازمان امنیت به سرعت آمد گفت که صدا کن بگو مهندس فلانی بیاید اطلاعات فرودگاه کارش داریم ولی وقتی که آمد بگو کسی که با تو کار داشت رفت و خودش هم رفت آن طرفتر ایستاد . من هم زدم دکمه های بلندگو را گفتم آقای مهندس فلان لطفا به اطلاعات فرودگاه مراجعه کنید بعد از یک مدتی یک پسر  خوش سیمای جوانی آمد و گفت با من کار داشتید چی شده و این حرفها حالا این همیطور دارد چهار چشمی مرا نگاه می کند من گفتم نمی دانم یک نفر آمد با شما کار داشت و گفت شما را صدا بکنم نمی دانم کی بود و پسر هم رفت . یواش یواش مسافران آمدند و بدرقه کنان مسافران همه با هم رفتند و فرودگاه خلوت شد و دو سه نفر بیشتر نبودند بعد دیدم یک پیرمرد و پیرزنی آمدند جلوی فرودگاه گفتند آقا شما این مهندس فلان را صدا کردید چی شد ؟ من اول اصلا یادم نبود کی را دارند می گویند بعد معلوم شد همان پسر جوان را می گویند ایشان که شما صدا کردید آمد دیگر بر نگشت . من حالا مانده بودم به این پدر و مادر چه بگویم گفتم نه من نمی دانم خبری ندارم . معلوم بود چیزی را حس کردند رفتند روی صندلی هایی که روبرو نشسته بودند همینطور مادر گریه می کرد و پدر التیامش می داد بالاخره من طاقت نیاوردم رفتم آنجا و گفتم آقا این پسر شما را مامور سازمان امنیت صدا کرد شما اگر می خواهید بگردید دنبال بچه خودتان باید بروید به امنیت فرودگاه . اینها تشکر کردند و رفتند و من واقعا احساس می کردم که در کثافت قرار گرفتم واقعا از خودم بیزار شده بودم که من چرا با این طرف همکاری کرده بودم و همانجا تصمیم گرفتم از در این فرودگاه بروم بیرون دیگر برنخواهم گشت و شیفتم تمام شد آمدم شهر و از همانجا به آقای سلامت رئیس فرودگاه تلفن کردم و گفتم من متاسفانه دیگر نمی توانم کار کنم و استعفای مرا بپذیرید .
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.  

خلاصه ا? از داستان استخدام در فرودگاه را در برنامه قبل بفرمائ?د و در ادامه ماجرا 

: 

م?بد? 

آقا? ذاکر? که رئ?س دفتر دانشکده 

. 

امشب ادامه داستان استخدام در دا?ره اطلاعات فرودگاه را بپرداز?م 

: 

نور? علا 

ادب?ات بود به من گفت که رئ?س کل هواپ?ما?? کشور? در کنکور همشاگرد تو شده و چون نم? خواهد ب?ا?د 

سرکلاس از من خواسته ?ک دانشجو? معتمد? را با او آشنا کنم که هفته ا? ?کبار برود و به او توض?ح بدهد که در 

که بنده هم پذ?رفتم و رفتم آنجا به د?دار ا?شان 

. 

جر?ان کلاس چه گذشته و در قبالش آن شخص را استخدام م? کند 

و ا?شان مرا سپرد به دست رئ?س فرودگاه مهرآباد ا?شان هم مرا سپرد دست رئ?س دا?ره اطلاعات و ما شد?م 

کارمند دا?ره اطلاعات ، ?ک ماه? هم گه گذشت د?دم خبر? از حقوق ن?ست به رئ?س گفتم جر?ان چ?ه بالاخره ما 

گفت من نم? دانم بروم از بالا بپرسم ب?ام بعد گفت شما برو در فرودگاه قلعه مرغ? 

. 

حقوق دار?م ?ا نه و چقدر است 

حسابدار? آنجا حقوقت را پرداخت م? کنند که بنده بلند شدم رفتم آنجا و در آنجا ?ک آقا? مسن? بود که رئ?س 

حسابدار? بود من که رفتم و گفتم من اسماع?ل نور? علا هستم و از دا?ره اطلاعات آمدم ?ک مرتبه منفجره شد که 

آقا ا?نها به من بودجه نم? دهند پول نم? دهند ول? آدم م? فرستند که با?د استخدام کنم من از کجا ب?اروم و طور? 

که انگار من مقصر هستم من هم گفتم اگر که ن?ستش بفرمائ?د من بروم گفت نه خ?ر آقا با?د فکر? بکن?م و بعد تامل 

کرد و گفت فکر? به نظرم رس?د ما تنها پول? که دار?م بودجه خر?د وسا?ل است بنابرا?ن ما با?د از آن محل به شما 

. 

پس فردا برو?د قسمت حسابدار? آنجا?? که باجه پول دادن بود حقوقتان برو?د بگ?ر?د 

.  

گفتم باشه 

. 

حقوق بده?م 

بنده رفتم آنجا کس? که پشت گ?شه نشسته بود کاغذ? را گذاشت جلو? من گفت امضاء کن و من کاغذ را نگاه کردم 

د?دم ?ک سر? اقلام نوشته مثلا 

3

 عدد جارو به مبلغ ا?نقدر تومان ?ک عدد اسماع?ل نور? علا به مبلغ 

600

 تومان ما 

فه?مد?م جزو اش?ا شد?م و حقوق 

600

 تومان ما را قرار شد به ما بدهند بد?ن ترت?ب ما صاحب شغل و حقوق شدم و 

خوب ?ک جان? گرفتم آن موقع من پدرم به زحمت ماه? صد تومان به من م? داد واقعا فقط خرج ا?اب و ذهاب من به 

دانشگاه و خر?د کتاب م? شد و با ا?ن 

600

 تومان دست و بالم باز شد و اول?ن کار? کردم ا?ن بود که رفتم با نادر 

ابراه?م? نشست?م صحبت کرد?م گفت?م ب?ائ?م از دوستان د?گر? که توان دارند بخواه?م نفر? صد تومان بگذارند و ما 

ماه? ?ک کتاب چاپ کن?م که ا?ن شد مساله ا?جاد انتشارات طرفه و ما توانست?م هفت ?ا هشت کتاب به ا?ن ترت?ب 

در مورد مکان اول جا?? را 

. 

منتشر بکن?م و در ع?ن حال اساسا انتشارات طرفه شد مرکز موج نو? هنر و شعر ا?ران 

نداشت?م و من نادر ابراه?م? دوست دو سه تا نقاش بود?م آقا? روئ?ن پاکباز بود محمدرضا جودت بود مهندس 

م?رحس?ن موسو? نخست وز?ر بعد? بود ا?نها برا? خودشان تالار? داستند که نما?شگاه نقاش? بود و ا?نها دوست 

داشتند ?ک سر? کتاب راجع به نقاش? و معمار? منتشر بکنند و من و نادر رفته بود?م آنجا و گفت?م ما حاضر?م ا?ن 

کار را بکن?م و در نت?جه مثلا ا?نها م? گفتند ما کتاب? م? خواه?م راجع به اکسپرس?ون?سم ، من م? رفتم به کتابخانه 

ا?ران انگل?س و کتابها? مربوط به ا?ن قض?ه را پ?دا م? کردم بعد نادر م? آمد خانه ما م? نشست?م و من در اطاق قدم 

